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منهاى پایتخت

طالقانی و آزادی های سیاسی

 جــلال توکلیان، مترجم هم عصــر ما پاییز ۹۲ در  �
مقالــه ای با عنوان «طالقانی پس از عصر یخبندان»، 
که در شــماره دهم دوماهنامه اندیشه پویا به چاپ 
رسید، با نگاهی که از تجلیلِ صِرف فاصله می گرفت 
و به تحلیل می رسید و گاه به نقد می افتاد، به اندیشه 
سیاســی مرحوم آیت االله طالقانی پرداخت. مدعای 
اصلــی توکلیــان در آن مقاله این بــود که آیت االله 
طالقانــی به دلیــل قرارگرفتن در زمانــه ای خاص، 
که نگارنده آن را عصر یخبنــدان می نامد و مرادش 
از آن، دورانی اســت که از پایــان جنگ جهانی دوم 
آغاز می شــود و تا سقوط دیوار برلین ادامه می یابد و 
«دوره تخاصم و رواج ایدئولوژی های ستیزه جویانه و 
غلبه مشی چریکی و حاکم بودنِ فهم استالینیستی از 
مارکسیســم بر نیمی از جهان» است، با آنکه جانبِ 
آزادی های اجتماعــی (آزادی های مثبــت) را نگاه 
مــی دارد؛ اما به آزادی های فــردی وقعی نمی نهد؛ 
گاه با نگاهی تأییدآمیز به حرکت های خشــونت آمیز 

می نگرد و گاه... .
در ایــن نوشــتار مختصر می کوشــم بیــان کنم، 
طالقانی هرچند بنا به نظر توکلیان، در عصر یخبندانِ 
تاریخی می زیســته و چون هر انســانی فرزند زمانه 
خویش اســت؛ اما چنان به پــای آزادی-  آن هم به 
 معنای امروزینش در فلســفه سیاســی- می ایســتد 
که باید به احترامش، کلاه از ســر برداشت و تمام قد 

ایستاد.
در مواجهه بــا جهانِ سیاســی طالقانی باید در 
نظر آورد که اندیشــه سیاســی وی تا حــد زیادی در 
چارچوب نظام سیاسی مشروطه و به تأسی از فتاوای 
اجتماعی و آرای سیاســی علامه نائینی شکل گرفته 
اســت و آن همه تأکیدی را که بر استبداد می گذارد، 
می تــوان در بســیاری از نوشــته های نائینی پیگیری 
کرد. ازاین رو طالقانی اولین کســی بود که در خطبه 

نمازجمعه مفهوم استبداد را به کار برد.
آزادی نزد طالقانی در دایره شــریعت، امکان فهم  
و بررســی می یابد، اما گاهی می تــوان از آزادی های 
لیبرال هم در اندیشه او- تاآنجاکه با تعالیم مذهب در 
تعارض نیست- نشانی گرفت. آزاد گذاشتن مخالفان و 
منتقدان تاجایی که به ســتیزِ مسلح و درگیری با نظام 
اســلامی نینجامد: «مادامی که افــرادی و گروه هایی 
در خــلاف مســیر و حرکت انقلاب اســلامی حرکت 
نکنند، حــق نداریم نســبت به آنها تعــرض کنیم یا 
اهانــت کنیم». یا حفظ حقوق اقلیت هــا در تدوین و 
نگارش قانون اساســی: «گروه هایی کــه در اصول با 
ما مخالف اند، نمی توانند در تدوین قانون اساســی که 
منطبق با جمهوریت و اســلام اســت و خواست اکثر 
ملت ایران اســت مشــارکت کنند، اما این به معنای 
آن نیســت که حقوق آنهــا از ســوی تدوین کنندگان 
قانون اساســی نادیده گرفته شــود»، در نوشــته ها و 
گفته های آیت االله دیده می شود. طالقانی بارها بر لزوم 
برخورداری اقلیت های مذهبی از حقوق مشروع شان 
در تعیین سرنوشــت سیاســی، انجــام فرایض دینی، 
انتخــاب نماینــده و دیگر حقوق قانونــی تأکید کرده 
است. طالقانی اداره امور مملکت را حقّی برای ملت 
می دانست: «هر گروه و دسته ای آزاد است برای خود 
نماینده و سرپرســت انتخاب کند». یــا در جای دیگر 
«وقتی ما نظام جمهوری اســلامی را بر اســاس حق 
همه مردم می دانیم باید همه مردم در سرنوشت شان 
دخالــت داشــته باشــند. گروه هــا و جمعیت ها در 
عرصه هــای اقتصادی و کشــاورزی و... حــق دارند 
سرپرست های شان را انتخاب کنند».در جریان مسئله 
کردســتان در ســال های ابتدایی انقلاب، هنگامی که 
ایشان مأمور رسیدگی به وضعیت آن مناطق می شود 
پس از سفر به آنجا و انجام مذاکرات، دستور می دهد 
انتخابات شورای شــهر برگزار شود و مردم نمایندگان 
خود را در شورا انتخاب کنند. در این رأی گیری با آنکه 
سه نفر از نیروهای دگراندیش چپ بین انتخاب  شده ها 
بودند؛ امــا باز مرحوم طالقانی نتیجه را تأیید می کند.
کوتاه سخن آنکه، مرحوم طالقانی هدف بنیادی تمام 
مکاتــب اصیل را آزاد کردن آدمــی از تعلقات درونی 
و بندهای بیرونی می دانــد و هر آنچه این آزادی را از 
انسان بگیرد «ضد بشری» می خوانَد. در نگاه آیت االله، 
ســرّ مخالفت برخی اندیشــه ها و صاحبان اندیشه با 
آزادی در این است که در فضای آزاد و رونقِ اندیشه ها 
و داده هــا، دکّانِ خراب خود را بــر آب بینند و همین 

ترس شان است که موجب می شود با آزادی درافتند.
راهش پر رهرو باد.
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خاکسپاری پیکر شهید ملایی 
در نوشهر

فارس- نوشــهر: روز گذشته پیکر شهید ستوان  �
یکــم میثــم ملایی کندلوســی در گلزار شــهدای 
کندلوس و در جوار چهار شــهید والامقام هشت 
ســال دفاع مقدس این روستا به خاک سپرده شد. 
مراسم برگزار ســتوان یکم میثم ملایی کندلوسی، 
جمعــی پایــگاه هفتم پلیــس امنیــت عمومی 
تهران بزرگ، صبح دیروز با حضور اقشــار مختلف 
مــردم برگزار شــد. شــهید ســتوان یکــم میثم 
ملایی کندلوسی جمعی پایگاه هفتم پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شــامگاه 
۱۷ شــهریور ماه جاری طی عملیاتــی در منطقه 
قیام دشت شرق تهران در مأموریت تعقیب اراذل 
و اوباش و قاچاقچیــان موادمخدر از ناحیه پهلو 

مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

پیگیري دغدغه های رهبری 
در مورد حاشیه شهر مشهد 

تســنیم- مشــهد: ســردار غلامرضا احمدی،  �
فرمانده سپاه استان قم، گفت: یکی از وظیفه هایی 
که مقام معظم رهبری بر دوش سپاه امام رضا(ع) 
گذاشته اند، ساماندهی حاشیه شهر مشهد بوده که 
اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسیده و باید 
همچنان پیگیری شود. او در مراسم آیین تکریم و 
معارفه فرمانده سپاه امام رضا(ع) که در مجتمع 
آیه ها برگزار شــد، گفت: اگر به بچه حزب اللهی ها 
میدان داده شــود، قطعا بسیاری از مسائل لاینحل 

در بحث های سازندگی برطرف می شوند. 

آیت االله مکارم شیرازی: 
آل سعود توانایی اداره حرمین 

شریفین را ندارد
مهر- قــم: آیت االله ناصــر مکارم شــیرازی، از  �

مراجع تقلیــد، با ابراز تأســف از حادثه ســقوط 
جرثقیل در مسجدالحرام، گفت: این حادثه نشان 
می دهد که آل سعود توانایی اداره حرمین شریفین 
را ندارد. او با ناگوارخواندن حادثه سقوط جرثقیل 
که منجر به کشته و زخمی شدن ۲۹۰ نفر از زائران 
در مسجد الحرام شده، این حادثه را تسلیت گفت 
و برای آمرزش روح شــهیدان ایــن حادثه فاتحه 

قرائت کرد.
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Respecting you is our business.

نگاهی نـو، خلاقیتی نو، خدماتی نـوین
رستوران لئـون شعـبه نیـاوران
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حاج احمدآقــا به من زنگ زد و 
گفت که امام شما را می خواهد 
و من خدمت امام رفتم، امام در حضور آن ســه نماینده، 
بخشــی از گزارش را با من در میان گذاشــتند. امام تأیید 
کردند که آقای لاجوردی باید عوض شود. نظر من این بود 
که اجازه دهند با لاجوردی صحبت شود و ایشان استعفا 
دهند نه اینکه عزل شوند. امام پذیرفت که من با لاجوردی 
صحبت کنم که خودش استعفا بدهد. لاجوردی با کمال 
میــل قبول کرد و گفت مــن حرف امام را قبــول دارم و 
اطاعت می کنم. روز دوشــنبه این صحبت ها انجام شــد 
و روز چهارشــنبه قرار بود مراسم تودیع لاجوردی برگزار 
شــود. قرار بود از طرف شورای عالی قضائی هم کسی به 
صورت دایم یا موقت جای ایشــان انتخاب شــود. در این 
میان عده ای خدمت امام رفتند و گفتند که تغییر لاجوردی 
به منافقین روحیه می دهد. البته واقعا هم زمانی بود که 
آنها به طور کامل جمع وجور نشده بودند. کسانی که نزد 
امــام رفته بودند از گروه مؤتلفه بودند. من خودم آن روز 
بیت امام بودم، وقتی بعضی از اعضای شــورای مرکزی 
مؤتلفه داخل رفتند. بعد از آن حاج احمدآقا گفتند امام 
می خواهند شــما را ببینند، من خدمت امــام رفتم، امام 
گفتند که تمام اصلاحاتی که پیشنهاد شده، انجام بگیرد 
امــا آقای لاجوردی بماند. آقــای لاجوردی هم، همه آن 

اصلاحات را انجام دادند. 
  آقــای بادامچیان و عســگراولادی هم جزء این  �

گروهی بودند که نزد امام رفتند؟ 
آقای عســگراولادی بود، اما بادمچیــان را من ندیدم. 
همان طور کــه می دانید زندان اوین و دادســتانی تهران 
از زمان آقای بهشــتی که رئیس قوه قضائیه بود، توسط 
مؤتلفه اداره می شــد. آقای لاجوردی، دادستان بود؛ یک 
نیروی انتظامی مخصوص داشت که توسط آقای قدیریان 
مدیریت می شــد. مدیریت مالــی و اداری زندان با آقایان 
جولایی و حیدری بود. اینها همــه از مؤتلفه بودند و در 
کمیته امداد هم فعال بودند. البته قضات هیچ کدامشان 
وابسته به مؤتلفه نبودند و دوستان آقای قدوسی بودند، 
در رأس آنها آقای گیلانی بود که می توان گفت با مؤتلفه 
ارتباطی نداشت. قضات ما در آنجا آقایان نیری و یونسی، 
مبشــری و... بودند، قضات خوبی داشــتیم که ربطی به 
مؤتلفــه نداشــتند اما اداره زنــدان و دادســتانی و اداره 

مدیریت زندان همه دست مؤتلفه بود. 
  قهر آقای فهیم کرمانی هم به دلیل مؤتلفه بود؟  �

بله، مــا با هم از زمان شــاه رفیق بــودم و من به او 
اطمینان داشتم. البته ایشان هم قاضی بود و تندی هایی 
داشــت و بعضی اوقات بدون رعایــت مصلحت احکام 
اســلامی را پیاده می کرد. برای مثال، خانمی را در کرمان، 
رجم کردند، آن موقع خبرنگاران دنیا به ایران می آمدند. 
از آن ماجرای رجم یک فیلم هم ســاخته شــد، مرحوم 
آقای بهشــتی ناراحت شده بود. یادم است که آن موقع، 
اوایل انقلاب سال ۵۸ بود و من قاضی دادگاه انقلاب تبریز 
بودم. خدمت امام رسیدم و عرض کردم که آقا، حتما این 
خبرها را شنیده اید. ما باید در مورد رجم و این طور احکام 
اسلام چه کار کنیم؟ وقتی چهار نفر شاهد باشند یا خود 
متهم چهار بار اعتراف کند و متأهل باشــد، حکم رجم را 

اجرا کنیم یا نه؟ امام فرمود نه، اجرا نکنید. 
  امام فرمودند؟  �

بلــه. گفتم آقا چطور؟ امام گفــت: «این چیزها ثابت 
نمی شــود». گفتم آقا اگر خودش بیایــد و اعتراف کند؟ 
فرمودند: «اگر شما اعتراف نگیرید، اعتراف نمی کند». بعد 
گفتند: «اعتراف گرفتن و اینکه به زور به کسی بگویی که این 
گناه را کرده ای، حرام اســت». البته زمانی گناه موضوعی 
اجتماعی یا جاسوســی است، فرق می کند، ولی موضوع 
شخصی، مانند مشروب خوردن، معذرت می خواهم؛ زنا 
و لــواط و مانند این . امام در مورد این احکام فرمودند که 
«پرسیدنش هم حرام است. شما چه کار دارید؟ شما چرا 
باید اسرار مردم را فاش کنید؟» گفتم حالا فرض کنید یک 
آدمی بخواهد توبه کند، در زمان حضرت امیر هم شــده 
است که کســی آمده و با اصرار گفته که من می خواهم 
پاک شــوم. البته نزد من تا به حالا چنین موضوعی انجام 
نشده است، ولی در تاریخ آمده است. حضرت امام گفت: 
«نه، شــما بگو توبه کن، خدا قبول می کند». حضرت امیر 
هم همیــن را گفت، یک  بــار گفت برو، دو بار، ســه بار، 
حضرت امیر هم می خواســت که ایــن [مجازات] انجام 
نشود. به هرحال امام گفت این احکام را اجرا نکنید. من 
باز اصرار کردم اگر تمام مقدمات این حکم روشــن باشد، 
چــه کار باید انجــام داد؟ گفت حداقل رجــم نکنید. در 
ماجرای انگشــت بریدن هم ایشان فرمود که اجرا نکنید. 
تا زمانی که من دادســتان کل انقلاب بودم، هم در تبریز 
و هم در جاهای دیگر، رجم و انگشــت بریدن اجرا نشــد. 
از آن وقت به بعد هم، در کل ایران رجم و انگشت بریدن 
اجرا نشد، تا بعد از آقای اردبیلی که آقای یزدی آمد، من 

می دانم که حکم رجم را در بعضی جاها اجرا کردند. 
  ایــن گزارشــی که در ســال ۶۱ توســط آقایان  �

خامنه ای، دعایی و هادی نجف آبادی تهیه شــد شما 
دیده اید؟ 

مــن ندیده ام. امــا بخش هایی را امام بــرای من نقل 
کردند، مثلا کمبود جا برای زندانیان بود، اصرار برای گرفتن 
اعتراف از زندانیان، یا شلاق زدن قبل از آنکه قاضی حکم 
بدهد. چیز های دیگری هم بود که یادم نیست. در رابطه با 
جا، بعد ها با تکمیل زندان شهید رجایی مشکل حل شد، 
برای ملاقات هم در محل نمایشگاه بین المللی در «پارک 
وی» محلی درست کردند که زندانیان را به آنجا می بردند 
تا خانواده آنها به اوین نیایند و اذیت نشوند. مگر کسانی 
که نمی توانستند به آنجا بروند و برای آنها در داخل زندان 
ملاقات می دادند. حتی در زمان لاجوردی و بعد از جریان 
فرمایشات حضرت امام، اتاق هایی در زندان اوین درست 
شد که لااقل ماهی یک بار، جوان هایی که ازدواج کرده و 
همسر داشتند، با همسرانشان ملاقات خصوصی داشتند. 

با ایجاد کارگاه، برای آنها کار هم درست شد. 
  ماجرای اختلاف میان آقــای لاجوردی و معاون  �

اطلاعات ســپاه چه بود؟ آقای هاشمی در خاطرات 
سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ درمورد اختلاف نوشته اند اما 

مشخص نیست که اختلاف دقیقا بر سر چیست. 
اختلاف شــخصی یا گروهی نبود. یــک نوع اختلاف 
صنفــی بــود. اوایــل انقــلاب این گونــه بــود و حتی با 
کمیته ها هــم اختلافاتی پیش می آمد؛ کمیته یک نیروی 
انتظامی بود، ســپاه هم همین طــور. کارهایی بود که هر 
دو می خواســتند انجام دهند. یک نوع اختلاف سازمانی 
بود. در شهرســتان های دیگر این اتفاق بین کمیته و سپاه 
می افتاد و در تهران، بین کمیته و سپاه و دادستانی تهران. 
گفتــم که دادســتانی انقلاب تهران، یک نیــروی امنیتی 
مخصــوص خود داشــت که آقــای قدیریــان و دیگران 
مســئول آن بودند. هر کدام برای خودشان تندروی هایی 
هم داشــتند. البته می توان گفــت منظم ترین آنها در آن 
زمان، ســپاه بود. غیرمنظم ترین هم کمیتــه بود، چراکه 
کمیته های مختلف بودند، در تهران، ۲۰، ۳۰ تا کمیته بود 
که هر کدام برای خودشــان تشــکیلاتی داشتند. مرحوم 
آقــای مهدوی کنی، رئیــس کل کمیته مرکــزی بود، اما 
به هرحال نمی شــد بین اینها نظم ایجاد کرد. این اختلاف 
خصوصا بعد از جریان منافقین به وجود آمد. یک عده از 
کسانی که اختلاف داشتند واقعا بچه های خوبی بودند و 
از ته دل می خواستند کاری برای نظام انجام دهند؛ اما در 
مورد دستگیری ها، یا رســیدن به خانه های تیمی، گاهی 
هم خودنمایی هایی در اشــخاص و افراد به خصوص در 
اعلام موضع، مصاحبه یا خدمت امام رفتن پیش می آمد. 
ایــن اختلاف باعث سوءاســتفاده منافقین می شــد؛ مثلا 
از یک محلــه ای، پیرمردی، پیرزنی یا بچــه ای می آمد از 
روی اعتقاد خود، خبری را هرچند کوچک به کمیته های 
محلی می داد؛ مثلا می گفتند یک آپارتمانی آنجاست که 
تازه آمده اند و مشــکوک هســتند. کمیته دنبال می کرد و 
خودش فوری اقدام می کرد، یا به ســپاه منطقه می گفت 
و ســپاه اقدام می کــرد، یا به دادســتانی، آنها هم نیروی 
خودشــان را می فرســتادند. گاهی خبر هم زمان به سپاه 
و دادســتانی می رســید، آنها هم می رفتند که متهمان را 
بگیرند. در این بین اشــتباهاتی پیــش می آمد و منافقین 
فرار می کردند. مرحوم آقای قدوســی (رحمه االله علیه) 
مدت کوتاهی بعد از شــروع ترورها ســر کار بود و شهید 
شــد، وقت نکرد که این مســائل را جمع وجور کند. البته 
خودش هم گلایه هایی از بعضی افراد داشت، ایشان زیاد 
به اوین ســر نمی زد. وقتی من دادســتان شدم، دیدم این 
مســئله وجود دارد. من این را در تبریز تجربه کرده بودم. 
در تبریز هم ســپاه داشتیم و ســپاه قوی ای هم داشتیم. 
مثلا آقای حســین علایی که فرمانده نیروی دریایی شــد 
و الان هــم [مدیرعامل شــرکت هواپیمایی] «آســمان» 
است، من ایشــان را به عنوان فرمانده سپاه تبریز معرفی 
کردم. در تبریز، سپاه و همچنین کمیته و دادستانی، همه 
با من بودند، هیچ کدام منحصــرا کار نمی کردند، اگر هم 
کار می کردند، من جلویشــان می ایســتادم و انصافا هم 
هماهنــگ بودند. آخرین فرمانده ســپاه تبریز در آن زمان 
هم آقای چیت چیــان، وزیر نیروی فعلی، بود. من تجربه 
تبریز را داشــتم، وقتی به تهران آمدم اطلاع داشــتم که 
آقای لاجوردی زیر بار کســی نمی رود. در سپاه هم آقای 
محســن رضایی بود و با هم اختلافاتی داشتند. حتی در 
زندان اوین، بند ۲۰۹ مخصوص ســپاه شــده بود و دیگر، 
لاجوردی در آن دخالت نمی کــرد. ما دیدیم نمی توانیم 
کار را این گونه ادامه دهیم. جلســه ای گذاشتیم و آنها را 
هماهنگ کردیم. قرار شد هر اطلاعاتی که به دست می آید 
در گروهی که تشــکیل شده بود مطرح شود، در این گروه 
یک نماینده از ســپاه، یک نماینده از کمیته و یک نماینده 
از طرف دادستانی تهران، آقای لاجوردی باشد و من هم 
به عنوان دادســتان کل نماینده داشتم که آقای فلاحیان 
که بعدا وزیر اطلاعات شــد، نماینده من بود. آنجا با هم 
تصمیمی گرفتیم که پیشــنهاد من هم بود، به این ترتیب 
کــه لااقل تا دو ماه به خانه های تیمــی نرویم. فقط باید 
زیرنظر بگیریم و اطلاعات جمع کنیم، برای اینکه هر کدام 
از خانه هــای تیمی حدود پنج نفر بودند و یک نفرشــان 
بــا خانه های تیمی دیگر ارتباط داشــتند؛ ما اگر آن خانه 
تیمی را می گرفتیم، دیگر آن ارتباط را کشــف نمی کردیم. 
قرار شــد زیر نظر بگیریم تا بقیه را هم کشــف کنیم. مگر 
اینکه یک تصمیم فوری باشد که آن هم باید در آن جمع 
اتخاذ می شد. همین کار انجام شد، خیلی هم خوب شد 
و نظم ایجاد شــد. حدود بهمن ماه بود که یک شبه بیش 
از ۴۰ خانه تیمی را زدیم. بزرگترین آدم های منافقین هم، 
همان جا دستگیر یا کشته شدند. مثلا موسی خیابانی که 
رئیس و فرمانده کل آنها بود همان روز کشــته شد. خانم 
رجوی - همان اشرف ربیعی- آنجا بود و کشته شد. یک 
بچه سه ساله هم داشــت که آقای لاجوردی تحویل داد 
به پدر آقای رجوی. دیگران هم بودند. فرمانده خانه های 
تیمی هم که در زعفرانیــه تهران بود، همه از بین رفتند. 
این اتحاد و جمع شــدن ها خیلی اثر گذاشت. اگرچه مثلا 

گاهی اطلاعات، فــوری خدمت امام می رفت و خبرها را 
می داد. اما آن ناهماهنگی ها تا حدود زیادی حل شد. 

 البته ســپاه حتما می خواســت که دست بالا داشته 
باشــد و با حاج احمدآقــا هم ارتباط شــان خیلی قوی 
بود و زود هم می توانســتند اطلاعات را برســانند. گاهی 
بزرگ نمایــی هم می کردند اما انصافا هم در جبهه و هم 
در داخل زحمت می کشیدند. یکی از منظم ترین نیروهای 
ما در آن زمان، ســپاه بود که با کمک نیروی بسیج محلی 
خیلی کمک می کردند و مردم هم خیلی کمک می کردند. 
وقتی بهمن ماه ۶۰ منافقین ســقوط کردند و از بین رفتند، 
روحیه بچه ها در جبهه قوی تر شــد. الحمداالله خرمشهر 
را فتــح کردیم و خیلی از پیروزی ها در جبهه به دســت 
آمد. دشمنی با همدیگر نداشتند. اختلاف فکری، کیفیت 

برخورد و کیفیت در دنبال کردن مثلا منافقین بود. 
  یعنی درواقع رقابت بود؟  �

بله، رقابت بود. درباره مسائل اطلاعات، رقابت خوب 
نیســت، لو دهنــده و خراب کننــده اســت. در جبهه هم 
همین طور است. اولین حرف را در مقابله با دشمن، نظم 
می زند. کوچک ترین بی نظمی به نفع دشمن است. آدم ها 

ندانسته جاسوس دشمن می شوند. 
  رئیس اطلاعات سپاه که گفته می شود با لاجوردی  �

اختلاف داشت در آن زمان که بود؟ 
رضا ســیف الهی بود. نامه های ایشان را هم دارم. این 
را هم بگویم، حتی امام که آن فرمان هشت ماده ای را هم 

داد، یک مقداری به خاطر این بی نظمی ها بود. 
  من می خواســتم درباره فرمان هشــت ماده ای  �

سؤال کنم، امام فرمان هشت ماده ای را به دلیل همین 
تندروی ها صادر کردند؟ 

فرمــان هشــت ماده ای امــام بیشــتر در رابطــه بــا 
شنودگذاشــتن ها بود. در رابطه با تهدیدکردن ها و اینکه 
وارد خانــه مردم می شــدند و هتک حیثیت می شــد. یا 
گزینش هــای در رابطــه با ادارات و بالاخــره در رابطه با 
حفظ حریم و حقوق خصوصی افــراد بود. به خصوص 
این مرض به داخل برخی مسئولان هم کشیده شده بود؛ 
رقابتی که داشــتند و برای همدیگر شنود می گذاشتند، از 

این جا پیش آمد. 
  یعنی فرمان هشــت ماده ای بیشتر در این رابطه  �

بود و ربطی به زندان ها نداشت؟ 
چرا بود، می گویم که تنها در آن مورد نبود. 

  ظاهرا بین شــما و آقای لاجوردی بر سر ماجرای  �
آقای لاهوتی اختلافی پیش آمده بود. آیا این درست 

است؟ 
اختلاف نبوده؛ البته اختلاف فکری بود. ولی هیچ گاه 
به اختلاف علنی نرسیدیم. مرحوم آقای لاهوتی را من از 
زمان شــاه می شناختم و به ایشان علاقه داشتم. مجلس 
هم بود که ما در دوره اول نماینده بودیم. با آقای هاشمی 
هم رفیــق و فامیل بــود و دو پســرش داماد های آقای 
هاشــمی هســتند. منزل ما هم جماران بود و همســایه 
بودیم. خانم من با دختران و خانم آقای هاشــمی ارتباط 
داشــتند. من دادســتان کل انقلاب بودم اما از بازداشت 
آقای لاهوتی خبر نداشــتم. بعدازظهــر آقای لاهوتی را 
گرفته بودند، به من خبر دادند که حاج احمدآقا با من کار 
دارد. آن موقع تلفــن و موبایل نبود، یک چیزی بود که ما 
می گفتیم پیجر؛ پیج می کردند و می گفتند که فقط با این 
شــماره تماس بگیرید. حوالی ساعت شش بود و داشتم 
به منزل می رفتــم. ما با حاج احمدآقا همســایه بودیم؛ 
یعنی یک دیوار کوتاهی بین خانه ما و خانه ایشــان بود. 
رفتم پیش ایشــان و گفتم چه شده؟ گفت آقای لاهوتی 
را گرفته اند و امام ناراحت  اســت، باید زود آزاد شود. من 
یکی، دوبار تلفــن کردم اما لاجــوردی را پیدا نکردم. به 
اوین رفتم، دیدم که آقای لاجوردی آشــفته است. گفتم 
چه شده؟ گفت آقای لاهوتی حالش به هم خورد. (یادم 
نیســت که گفت) فرســتادیم دکتر بیاید یا فرستادیم به 
بیمارســتان. به هرحال گفتند که آقای لاهوتی فوت کرده 
اســت. ادعای آقای لاجوردی این بــود که آقای لاهوتی 
فهمیده بود که پســرش که از مجاهدین بوده و خودش 
را از بالای پشت بام انداخته و کشته ؛ یعنی تحمل نکرده 
و خودکشی کرده اســت. این ادعای آقای لاجوردی بود. 

پزشکی قانونی هم چنین چیزی نوشته بود. 
ادامه در صفحه ۸

روایت موسوی تبریزی 
از اسداالله لاجوردی
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آمار یونسی از نمازخانه هاي
 اهل سنت در تهران

ایرنا: علی یونسی، دســتیار ویژه رئیس جمهوری  �
در امــور اقــوام و اقلیت هــا، گفــت: درحال حاضر 
بیش از ۲۰ نمازخانه اهل ســنت در تهران و اطراف 
تهــران فعالیت دارند و دولت از امنیت آنها حمایت 
می کند. به طور کلی سیاست کلان حکومت و دولت 
جمهوری اســلامی دوری از اختلاف و تفرقه، رعایت 
و تأمین و تضمین حقوق شهروندی همه ایرانیان در 
چارچوب قانون و اتحاد و یکپارچگی و انسجام ملی 
برای رفاه عمومی، توســعه و پیشرفت و برخورداری 
همــگان از موقعیت هــای اجتماعــی، اقتصــادی، 

سیاسی، فرهنگی و معنوی است.

تک خبر


